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تجربه عشق واقعی

ین  تر ی  کستر خا و  ین  تر مخت  ر حتی ز بها
بخش های شهر را هم سبز کرده است. بذرها 
و دانه های گل های فصلی سبز شده اند؛ این 
کم و کسری های زندگی هایمان  فصل همه 
را به نحوی جبران می کند و انگار همه عزمش 
را برای ساختن سالی خوش جزم کرده است. 
گفتیم شاید شما هم دلتان عید بخواهد؛ از آن 
عیدهای واقعی که روح و جانتان را تکان بدهد 

 و حال و هوایتان را حسابی خوب کند.  �
حسابش را نداریم که چند ساعت در ترافیک 
خیابان و در راه بوده ایم. فقط به تجربه می گوییم 
که آن لحظه رسیدن و به خط شدن آدم ها 
، منجی  مقابل تابلوی اذن دخول حرم مطهر
دل خیلی ها شده است. حالا فکر کنید مادری 
با هزار آرزو و امید همان داخل ورودی حرم، 
چادر سفید تک دخترش را از لای بقچه سوزنی 
وی سر  یادگار اجدادش بیرون می کشد و ر
دردانه اش می اندازد و دلش غنج می زند و با 
خودش می گوید خیلی زود قد کشیدی و بزرگ 
و خانم شدی و حالا وقت عروسی ات است. 
بغضش از خوشحالی می شکند و بقیه زائران هم 
همراه او آهسته زمزمه می کنند: یار مبارک بادا، 

 ان شاءا... مبارک بادا.  �
وایت های حال خوب کن تا دلتان  این ر ز  ا
بخواهد در حرم آقا زیاد است. در این لحظه 
بار دوست داشتن  ران  نگاه مادرانه، هزا و 
و عشق واقعی را تجربه می کنید. یا آن طرف تر 
وقتی پدری پیشانی پسرش را می بوسد و یقه 
پیراهنش را مرتب می کند و اولین دعایش این 
است که به لطف نگاه امام رضا)ع( زندگی پر برکت 

 و آرامشی داشته باشند.  �
کنید هوا، هوای اردیبهشتی باشد  حالا فکر 
و نرمه های باران بزند به سر گنبد طلا و مناره ها 
گل ها  و نسیمی بوزد داخل صحن ها و بین 
و دسته دسته عروس خانم ها و آقادامادهایی 
که ساعت برای عقدشان تعیین کرده اند، بیایند 
 سر قرار و خانواده هایشان هم همراهی شان کنند.  
دلمان می خواهد تلفن همراهمان را خاموش 
کنیم و کار و زندگی و دنیا را بگذاریم برای بیرون 
پرده های قالیچه ای و هیچ وقت به دنیای بیرون 
فرقی نمی کند از کدام قسمت حرم  برنگردیم.  
داخل شده ایم؛ پایین پا یا بالای سر حضرت. یک 
سرخوشی وصف ناشدنی و حال و هوای متفاوت 
است. اینجا عشق ها و دوست داشتن ها خالص 

و عمیق است.  �

این سفر فرق می کند

مــســیــر رســـیـــدن تـــــــا رواق دارالـــحـــجـــه 
ــنـــه مـــــی رویـــــم، آهــســتــه  ــیـ ــأنـ ــا طـــمـ را بـ
و آرام. دوســـــت داریــــــم حـــظ هـــوای 
ــم. بــیــن جمعیت  ــری ــب اردیــبــهــشــتــی را ب
، عــروس و دامــادهــا کاملا مشخص  ــر زائ
هستند؛ چــه آن هــایــی کــه از پــای سفره 
ــه خــودمــان اجـــازه  عــقــد آمـــده انـــد )و ب
نمی دهیم خلوتشان را به هم بزنیم(، 
چه خانواده هایی که گل به دست وارد 
رواق می شوند و بزرگ ترهایشان دلهره 
ــاعـــت و کـــادوهـــایـــی  دارنـــــد حــلــقــه و سـ
که تدارک دیده اند، آماده و مهیا باشد 
مــا فکر می کنیم سبکی و سرخوشی  و 
ــدارد و آدم  آن هــا با هم فــرق چندانی ن
ــی مــی گــیــرد.  ــوب از دیـــدنـــشـــان حـــس خ
شبیه مسعود و فرزانه که چند ماه بعد 

از آشنایی زیــر نظر خــانــواده هــا به این 
نتیجه رسیده اند که برای زندگی کردن 
ــف مــنــاســب  ــق ــک س ــم و زیـــــر یـ کـــنـــار هـ
ــران انـــد،  ــهـ کـــن تـ ــا ســـا ــ هــســتــنــد. آن هـ
ــا یــکــی از شــرط هــایــشــان ایـــن بــوده  امـ
اســت که عقدشان را یکی از عاقدهای 
حرم مطهر و بالای سر حضرت بخواند. 
همین انــدازه کوتاه اشــاره کنیم که هیچ 
دوربینی نمی تواند برق ته چشم های 
آن ‎ها را به تصویر بکشد، آن قدر که شفاف 
و درخشان اند. فرزانه خانم چندسال 
قبل عکس های عقدکنان دخترخاله اش 
را در مــشــهــد کــه مــی بــیــنــد، نــذر می کند 
هر وقت قسمت او شد که پای سفره عقد 
بنشیند، حتما در حرم مطهر امام رضا)ع( 
باشد تا زندگی اش برکت داشته باشد 

و این عهد هیچ وقت یادش نرفت و آن 
ح کرد. می گوید:  را با همسرش و بقیه مطر
خانواده هایمان که موضوع را شنیدند، 
کــردنــد. ایــن سفرمان  از آن استقبال 
به مشهد، با سفرهای دیگرمان کلا فرق 
می کند. فرزانه خانم مثل خیلی از زائران 
دیــگــر از ســفــرکــردن به مشهد همیشه 
خاطره خــوش داشته اســت. می گوید: 
این ها را بدون هیچ اغراق و مبالغه ای 
می گویم که هر وقت به زیارت آقا آمده ایم، 
موقع برگشت، انگار باری از روی دوشمان 
برداشته شــده اســت. شاید لحظه ای 
و کوتاه بوده است؛ اما فکر می کنم همین 
که کرختی و ناامیدی، حتی برای زمانی 
کــوتــاه، بــه حــس شــیــریــن و دل چــســبــی 
تــبــدیــل شــود کـــه آدم دوســـت نداشته 
باشد از حــرم بیرون رود، خــودش کلی 
حرف اســت. او یــادش می آید که چطور 
معجزه آسا برای جمع بیست نفره شان 
بلیت جفت وجور شــد. فــرزانــه محکم 
و قاطع می گوید: محال است این عقد 
خــاطــره انــگــیــز فــرامــوشــمــان شـــود؛ بعد 
می خندد و به آقا مسعود می گوید: وقت 
دعواهایمان یــادت مــی آورم چه جای 

مقدسی پیوند بسته ایم.  

متفاوت ترین روز زندگی

ــوات هـــمـــراه  ــ ــل ــ صــــــدای بــلــنــد ص
با کف زدن حواسمان را از گفت وگو 
پرت می کند. افسانه خانم عباسی 
به محمدرضا وفایی »بله« را گفته 
است و حالا اطراف سفره عقد شلوغ 
و پر هیاهو ست. پدر عروس خانم 
دست دخترش را در دســت داماد 
مـــی گـــذارد و بــعــد او را در آغــــوش 
مــی کــشــد و تــنــهــا چــیــزی کــــه از آن 
فاصله پیداست، لرزش شانه هایش 
ــم پــزشــک  ــانـ ــه خـ ــانـ ــسـ اســــــت. افـ
عــمــومــی و هـــمـــســـرش مــهــنــدس 
است. می گوید: با اطمینان کامل 
همدیگر را انتخاب کرده ایم. البته 
روزهای اخیر کمی دلهره و استرس 

داشتم که طبیعی به نظر می رسید، 
اما باور کنید به محض واردشــدن 
بــه حــرم آقـــا، همه چیزتمام شد. 
حالا آرام آرام هستم. افسانه خانم 
ک  ــت پــا ــش ــگ ــا ان اشــک هــایــش را ب
می کند و با شوخی می گوید: نگویید 
از ســر ذوقــم هست ها، ولــی امــروز 
متفاوت ترین روز زندگی ام است. 
حتی زمانی که خبر قبولی در رشته 
پــزشــکــی را شـــنـــیـــدم، شــبــیــه ایــن 
حس و حال را نداشتم. محمد آقا 
هم از حضرت آقا می خواهد ضامن 
خوشبختی و آرامــش زندگی شان 
باشند و بــه آن هــا فرزندانی سالم 

و صالح بدهند.  �

نذرهای قشنگ

ــا عــــــروس خــــــانــــــم هــــــا  ــ ــ ــج ــ ــ ــن ــ ــ ای
ــــی هـــم هستند  ــای ــادهــ ــا دامــ ــ و آق
ــد؛ مثل  کــه نــذرهــای قشنگی دارنـ
حسین نورانی و مریم همتی که هر دو 
کن سمنان و هفت  پزشک اند و سا
ماه قبل اینجا عقد کرده اند و نذر 
کرده اند که در کوچک ترین فرصتی 
کــه بــه دســت مـــی آورنـــد به مشهد 
سفر کنند و می آیند همین گوشه 
دارالحجه نماز شکر می خوانند، 
مثل هــمــیــن حــالا. خــودشــان هم 
که حرف نزنند، چشم هایشان پر 
از اطــمــیــنــان و آرامــــش به صاحب 
ایـــن خــانــه اســــت؛ مــثــل مـــادری 
که چندقدم آن طرف تر سر سجاده 

بــه نــیــت دخــتــر و پــســر دم بختش 
نماز می خواند. می گوید: به همین 
نیت از اصفهان آمده ام تا به لطف 
امام رضا)ع( بخت و روز خوبی داشته 

 باشند.  �
جـــوری مطمئن و بــاایــمــان حرف 
می زنند که جای انکاری نمی ماند. 
حرف های آن هــا آرام بخش ترین 
و پـــرشـــورتـــریـــن حـــرف هـــای دنــیــا 
هستند. کلمه هایی که به جان آدم 
می نشینند. دلمان نمی خواهد 
برگردیم، اما مجبوریم. آقا را قسم 
ــی و لـــطـــف  ــ ــوب ــه خــ ــ ــم ب ــ ــی ــی دهــ مــ
ــان مـــا را هـــــم دســــت پر  ــــشــ ــران ــ زائ

و حاجت روا برگرداند.

عروس و داماد آبادانی

خــــیــــلــــی هــــا زحــــــمــــــت آمـــــــدن 
ــان مــی خــرنــد  ــ ــه ج ــ از راه دور را ب
تا خطبه عقدشان در حرم آقا جاری 
شود. سیدامین میریان و افسانه 
یکتادوست اهــل آبــادان انــد، اما 
چـــنـــدان مــایــل بــه گــفــت وگــو بــا مــا 
نیستند. آیدا پورفتحی، همسر برادر 
عروس خانم، بــرای صحبت کردن 
پیش قدم می شود و می گوید: من 
مــثــل خـــواهـــرش هــســتــم و خـــودم 
خــیــلــی دوســـــت داشـــتـــم شـــروع 
ــان از حــرم مــطــهــر باشد  ــی م ــدگ زن
و خطبه عقدمان را اینجا بخوانند؛ 
امــا خــب داســتــان مــا برمی گشت 
به ایام کرونا و محدودیت های آن 
زمان و نشد به مشهد بیایم و حالا 
نمی دانید چقدر خانوادگی برای 
افسانه جان ذوق داریم و امیدوارم 
، همه  ــن روزهــــای عــزیــز بــه حــق ای

 جوان های ما خوشبخت شوند.  �
ــدر خــالــصــانــه  ــ ــن ق ــ آیـــداخـــانـــم ای
ــن عـــبـــارت  ــ و از صـــمـــیـــم قـــلـــب ایـ

را می گوید که بغض مــادر و عــروس 
 و داماد و اطرافیان می ترکد.  �

اینجا اشک و لبخند به هم آمیخته 
است. گاه تا ساعت ها بعد از خواندن 
ــا  ــواده هــ ــ ــان ــم خــ خـــطـــبـــه عـــقـــد هــ
از هــم جــدا نمی شوند و می گویند 
ــه مــی کــنــنــد.  ــریـ و مـــی خـــنـــدنـــد و گـ
نــمــی دانــیــم چــه چــیــزی بینشان 
ردوبدل می شود، اما معلوم است 

 حالشان خوب خوب است.  �
افسانه خانم و محمد آقا نمازشان 
ــد و در حــــــال رفــتــن  ــ ــده ان ــ ــوان ــ را خ
هستند که جلو می آیند تا نکته ای 
را گوشزد کنند. می گویند: به نظرمان 
ــرای جوان هایی  کــار فرهنگی را بـ
ــدر ازدواج را ســـخـــت  ــ ــن ق ــ ــه ای ــ ک
کنید که زندگی  ع  می گیرند، شــرو
ــاده شــروع کنند. چه اشکالی  را س
دارد بیایند حرم و بعد هم بروند 
سراغ خانه و زندگی شان. نمی دانید 
این طور زندگی چه حلاوتی دارد 

و چقدر شیرین است.  �

نذر اسپند عروس خانم ها

ــای خجسته و بــزرگــی دارنـــد.  خــادم هــا دل هـ
ــی اســم هــایــشــان را بـــا هـــم اشــتــبــاهــی  ــاه ــاه گ گ
می گیریم؛ دربان ها و فراش ها؛ اما حقیقت این 
است که همگی یک نام دارند: خادم حضرت. 
دربان ها ظرف های مخصوص بلند و نقره ای 
به دست دارند و کارشان، هم راهنمایی زائران 
. خودشان  است، هم دود کردن اسپند و کندر
می گویند قشنگ ترین لحظه های زندگی مان 
را وقتی دیده ایم که عروس و دامادی کنارمان 
می ایستند و نیت می کنند و بعد می خواهند 
با دست های خودشان اسپند داخــل ظرف 
بریزند. می گویند روال معمول این است که کار 
را خودمان انجام می دهیم ولی حساب و کتاب 
عروس و دامادها کلا فرق می کند و برای آن ها 

 »نه« به زبانمان نمی آید.  �
ــام خــادم  ــا ن ــز مــی کــنــیــم ت ــ چــشــم هــایــمــان را ری
خون گرم ورودی صحن انقلاب را از روی اتیکت 
روی سینه اش بخوانیم که مؤدبانه می گوید: 
ــازه گــفــت وگــو نــداریــم، همین قدر خلاصه  اجـ
برایتان تعریف کنم که نذر اسپند زیاد داشته ایم 
که خانواده‎ ها به نیت خوشبختی کندر و اسپند 

آورده اند و خواسته اند از آن استفاده کنیم.  

معصومه فرمانی‌کیا

  دلمـان عیـد می‌خواهـد؛ از آن عیدهـای واقعـی؛ از آن‌هایـی کـه وقتـی می‌آینـد، حالمـان خوب 
گزارش 

روز
می‌شـود. از آن‌ عیدهایـی کـه کم شـده، گم شـده که نیسـت و نایاب شـده اسـت. حکما برای شما 

هـم همین‌طـور اسـت. بـرای روزمرگی‌هایی کـه حس‌هـای خـوب را از زندگی‌هایتـان گرفته یک 

عید واقعی لازم اسـت. حالا فکر کنید اردیبهشـت باشـد و شـمیم تولدهای بزرگ و قشـنگی شـهر 

را پـر کـرده باشـد؛ آن‌قـدر کـه ریسـه‌های چراغ‌هـای خیابان‌هـای مشرف بـه حـرم امام‌رضـا)ع( را نوربـاران کـرده 

باشـند. همین‌قـدر بگویـم کـه در آسـتانه سـالروز ولادت حضرت‌معصومـه)س( و بعـد هـم امام‌رضـا)ع( هسـتیم و قرار 

عروسـی و عقدکنان داریم؛ آن هم بالای سر حضرت.

روایت بغض و گریه و وصال

ــا فــهــیــمــه فـــرخـــی، عــکــاس  قــــرارمــــان ب
ــه، در دارالـــحـــجـــه اســـت؛ همان  ــامـ روزنـ
قسمت مربوط به عقد عروس خانم ها 
و آقا دامادها. فضا بزرگ و وسیع است؛ 
اما هیجان و شــوق خانواده ها تا شعاع 
چندکیلومتری صحن ها را پــر می کند. 
پایمان را کــه روی اولین پله می گذاریم، 
ــراف را بــا هــمــه وجــود  هـــوای لطیف اطــ
نفس می کشیم. نمی فهمیم کی به پایین 
رواق رسیده ایم. سبک بار و ذوق زده ایم 
و اشتیاق رفتن بین خانواده ها را داریم. 
مقابل کفش داری مشغول تحویل دادن 
کفش هایمان هستیم. حسین بزازیان 
ــن  ــت ــرف ــل گ ــوی ــح آن پـــشـــت مـــشـــغـــول ت
کفش هاست؛ مثل خــدام دیگر بشاش 
و خــــنــــده روســــت. هـــروقـــت از کــشــیــک 
کفش داری حرم برمی گردد، آدم تازه ای 
شده است. می گوید: شما فکر کنید هر روز 
چقدر خانواده با گل و شیرینی می آیند 
و کــفــش هــایــشــان را تــحــویــل مــی دهــنــد 
و پـــای ســفــره عــقــد می نشینند و بغض 
و گــریــه می کنند و همدیگر را در آغـــوش 
می گیرند و می خندند. ما هر روز شاهد 
این لحظه ها و به هم رسیدن و وصال ها 

 هستیم.  �
بزرگی رواق، کار انتخاب گوشه ای برای 
نشستن را ســخــت مــی کــنــد. یک گوشه 
ــاران و عـــاقـــدان  ــ ــادم ی ــ از آن را جـــمـــع خ
حرم گرفته اند و دفترودستک مستقلی 
دارند. محمد صدیقی، مسئول کشیک 
خــادم یــاران »انیس رضـــوان«، مشغول 
ــا  ــم ه ــان ــروس خ ــر کــــردن بـــرگـــه هـــای ع پـ
ــروز قــرار  ــه امـ ــت کـ و آقـــا دامـــادهـــایـــی اسـ
عــقــد دارنـــــد. صــدیــقــی مــی گــویــد: عقد 
بالای سر حضرت به خاطر تبرک و برکت 
زندگی ها قدمتی طولانی دارد؛ از همان 
گذشته هایی که من یــادم می آید، بین 
مشهدی ها رایج بوده است. پشت بند 
آن ادامـــه مــی دهــد: البته قــدیــم شکل 

و سیاق آن با حالا فرق می کرد و خطبه را 
مــی خــوانــدنــد و مــراســم تــمــام مــی شــد؛ 
ــره و آیـــنـــه و شــمــعــدان نــبــود  ــف یــعــنــی س
ــه رواق دارالــحــجــه  ــ ــت ک و چــنــد ســالــی اس
به این منظور در نظر گرفته شده است 
و بسته به مناسبت ها -اینکه اعیاد باشد 
یا نه- تعداد سفره ها فرق می کند؛ یعنی 
معمولا بین دو تا سه سفره داریـــم؛ اما 
در روزهای شلوغ هشت تا 10 سفره پهن 
می شود و حالا هم در هر کشیک حدود 
10 تا دوازده عاقد داریم که طبق مقرراتی 
که در آیین نامه مان هست و خانواده ها 
باید رعایت کنند، خطبه عقد را جــاری 
می کنند و الــبــتــه ایــن را هـــم اضــافــه کنم 

که فقط عقد دائم جاری می شود.  �

عروسی که مسلمان شد

تــا چــنــد خــانــواده ای کــه تــازه رسیده اند 
و دارنـــــــد مـــقـــدمـــات کــــار را بـــــــرای عــقــد 
عروس خانم و آقا داماد فراهم می کنند، 
ع منش، عاقد کشیک  به سراغ حاج آقا زار
ع منش هم  چهارم، می رویم. اسحاق زار
در دانــشــگــاه فــردوســی تــدریــس می کند 
و هم از فعالان فرهنگی در حــوزه زندان 
مرکزی مشهد است. می گوید: تابه حال 
خطبه عقد بالغ بر 3هزار زوج را خوانده ام 
ــودم  ــان خ ــوی ــج ــش کــه بــرخــی شــان از دان

در دانشگاه بوده اند. او خاطرات زیادی 
از پیوندهایی دارد که در حرم مطهر انجام 
ــت. مــی گــویــد یــک روز عــروس  شـــده اسـ
و داماد خارجی داشتیم که هر دو از آلمان 
بــودنــد و جــالــب اســـت کــه عــروس خــانــم 
مسلمان نبود و می خواست قبل از عقد 
مسلمان شود و کار برای ما، هم سخت تر 
و هم شیرین تر شده بود و با وجود اینکه 
ــود،  کـــرده ب ــم کــلــی تحقیق  ــان ــروس خ ع
باز هم برایش شرایط این دین و تشرف 

به آن را تشریح کــردم. عروس خانم اول 
مسلمان شــد و بعد بــه آقــا دامــاد »بله« 
گفت. می خواست نامش را تغییر بدهد. 
پیشنهاد ما اسم »ماریه« بود که خیلی 

 از آن استقبال کرد.  �
حاج آقا تعریف می کند: بارها شده است 
که در خیابان خــانــواده ای جلوی راهم 
را گرفته اند و کلی حال و احوال کرده اند 
و بــعــدا فــهــمــیــده ام که خطبه عقدشان 

را من در حرم جاری کرده ام.  �

زیر سایه خورشید
 خرده روایت هایی از عروس و دامادهایی که  زندگی مشترکشان را

 از حرم مطهر امام رضا) ع(  آغاز می کنند
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